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 وكيل پايه يك دادگسترى

 با وقوع جرم، گاهى فقط يك فرد متضرر مى شود و 
گاهى با وقوع جرم نه تنها فرد بلكه جامعه كه ارزش ها 
و هنجارهايش زير پا گذاشته است نيز متضرر مى شود و 
اينكه وقوع جرم باعث متضرر شدن يك فرد و يا جامعه 
عمومى  جرائم  و  خصوصى  جرائم  به  جرائم  مى شود 
تقسيم بندى مى شوند. البته بايد گفت اصولا جرائم هر دو 
جنبه عمومى و خصوصى را دارند در برخى جرائم جنبه 
عمومى به جنبه خصوصى غلبه دارد و در برخى ديگر از 

جرائم جنبه خصوصى به جنبه عمومى غلبه دارد. 
در جرائم خصوصى ضرر و زيان به شخص يا گروه معينى 
وارد مى شود و اين جرم با شكايت خصوصى در جريان 
با گذشت  و  قرار مى گيرد  تعقيب، تحقيق و رسيدگى 
شاكى خصوصى متوقف مى شود و برعكس جرم عمومى 
نياز به شاكى خصوصى ندارد، هرچند با شكايت شاكى 
خصوصى تعقيب صورت گيرد و در اصطلاح به جرائم 
خصوصى جرائم قابل گذشت و جرائم عمومى جرائم 

غيرقابل گذشت نيز مى گويند. 
به عنوان مثال؛ آنچه امروز بسيارى با آن درگير هستند 
جرم ترك انفاق است كه جرم خصوصى است تعقيب 
با شكايت شاكى آغاز و با گذشت وى متوقف مى شود. 
ولى جرم كلاهبردارى و سرقت از جمله جرائم غير قابل 

گذشت است چون جنبه عمومى دارد. 
 

و  عمومى  جنبه  به  محدود  كيفرى  امور  در  دادگاه صلح   صلاحيت 
ناشى از كار يا تصادفات رانندگى  خصوصى كليه جرايم غير عمدى 
و جرايم تعزيرى مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است كه 
صدور حكم بر قلع وقمع بناء جزء مجازات هاى مذكور در ماده ١٩ قانون 
مجازات اسلامى نيست و در ماده ٣ قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و 
باغ ها براى بزه تغيير كاربرى غير مجاز، علاوه بر مجازات جزاى نقدى، 
قلع وقمع بنا نيز پيش بينى شده و جزء لاينفك حكم كيفرى محسوب 
مى شود كه با توجه به صلاحيت عام دادگاه كيفرى دو رسيدگى به اين 

جرم با آن دادگاه خواهد بود. 
براساس آراء واصله به اين اداره كل، از سوى شعب اوّل دادگاه تجديدنظر 
چهارمحال وبختيارى،  استان  تجديدنظر  دادگاه  پنجم  و  البرز  استان 
درخصوص مرجع صالح براى رسيدگى به بزه تغيير غيرمجاز كاربرى 
اراضى زراعى و باغ ها و قابل تجديدنظربودن رأى صادره از آن مرجع، 

آراء مختلف صادر شده است.
 –  ١٤٠٤٠١٣٩٠٠٠٤٣٩٩٦٧٠ شماره  دادنامه  حكايت  به  الف) 
اشتهارد، درخصوص  دادگاه صلح شهرستان  اوّل  شعبه   ١٤٠٤/٧/٢٦
آقاى  نمايندگى  با  البرز  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  شكايت 
اسماعيل… عليه آقاى عبدالسعيد… داير بر تغيير غيرمجاز كاربرى 
اراضى زراعى و باغ ها، چنين رأى داده است: «… نظر به اين كه حسب 
با  باغ ها مصوب ١٣٧٤  و  زراعى  اراضى  كاربرى  قانون حفظ   ٣ ماده 
و  زراعى  اراضى  يا متصرفان  و  اصلاحات بعدى، درصورتى كه مالكان 
باغ ها به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 
يك ماده يك از همان قانون، اقدام به تغيير كاربرى نمايند، علاوه بر 
قلع وقمع مستحدثات، به پرداخت جزاى نقدى از يك تا سه برابر بهاى 
اراضى زراعى و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربرى جديد موردنظر 
متخلف محكوم خواهند شد و نظر به اين كه در ماده فوق الاشعار علاوه 
(تعيين جزاى نقدى)،  از حيث جنبه عمومى بزه  تعيين مجازات  بر 
محكوميت به قلع وقمع بنا نيز پيش بينى شده است كه اين امر ماهيتى 
متفاوت از مجازات هاى پيش بينى شده در قانون مجازات اسلامى دارد 
و نظر به اين كه موضوعات در صلاحيت دادگاه صلح استثنائى است و در 
هر مورد مى بايستى تصريح قانون گذار را به همراه داشته باشد، بنابراين 
رسيدگى و صدور حكم محكوميت كيفرى به قلع وقمع بنا توسط دادگاه 
صلح همان گونه كه در جرايم غيرعمدى (ناشى از تصادف و حادثه كار) 
رسيدگى و صدور حكم به جنبه خصوصى اين جرايم نيز مورد تصريح 
قانون گذار قرار گرفته است، مى بايستى تصريح شده باشد و اين مطلب 
با توجه به سياق بندهاى ٩ و ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف 
مصوب ١٤٠٢ قابل استنباط است و قانون گذار در مقام بيان صلاحيت 
دادگاه صلح براى رسيدگى به ساير جوانب جرائم تعزيرى مستوجب 
مجازات درجه ٧ و ٨ تصريحى ندارد كه در اين راستا نظريه مشورتى 
اداره حقوقى قوه قضائيه به شماره ٧/١٤٠٣/١٠٠٢ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٩ 
به شماره  البرز  استان  و نيز بخشنامه رئيس كل محترم دادگسترى 
لذا  و  بوده  موضوع  اين  مؤيد  ٩٠٧٣/٧٥١٩/٥ مورخ ١٤٠٤/٧/١٤… 
با عنايت به مطالب پيش گفته، بزه معنونه مشمول هيچ يك از موارد 
قانون   ١٢ ماده  موضوع  صلح  دادگاه  صلاحيت  عنوان  تحت  مندرج 
شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ نيست و نظر به اين كه صلاحيت 
دادگاه صلح يك امر استثنايى است، در حالى كه به استناد ماده ٣٠١ 
قانون آيين دادرسى كيفرى اصل بر صلاحيت دادگاه كيفرى دو است 
و دادگاه كيفرى دو صلاحيت رسيدگى به تمام جرايم را دارد، مگر 
در قانون خلاف آن تصريح شده باشد، با اين وصف امر رسيدگى به 
بزه معنونه در صلاحيت محاكم كيفرى دو شهرستان اشتهارد بوده و 
دادگاه مستنداً به مواد قانونى مذكور و ماده ٣٤١ قانون آيين دادرسى 
كيفرى مصوب ١٣٩٢، قرار عدم صلاحيت به شايستگى دادگاه كيفرى 

شعبه  متعاقباً،   «… مى نمايد.  اعلام  و  صادر  اشتهارد  شهرستان  دو 
١٠٢ دادگاه كيفرى دو شهرستان اشتهارد، به موجب دادنامه شماره 
١٤٠٤/٨/٢٨-١٤٠٤٠١٣٩٠٠٠٥٢٤٥٨٥١، چنين رأى داده است:«… 
نظر به اين كه، بر اساس بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف 
مصوب ١٤٠٢ و ماده ١٤ اين قانون، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، 
رسيدگى به جرايم عمدى تعزيرى مستوجب مجازات درجه ٧ و ٨ در 
صلاحيت دادگاه صلح مى باشد و نظر به اين كه، برابر رأى وحدت رويه 

٧٥٩ – ١٣٩٦/٤/٢٠ هيئت عمومى ديوان عالى.
مجازات جرم تغيير كاربرى به لحاظ جزاى نقدى نسبى بودن با استناد 
به تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢، مجازات 
درجه ٧ تلقى شده است و به اين اعتبار سابق بر قانون جديد شوراهاى 
حل اختلاف، على رغم اين كه صلاحيت مستقيمى دادگاه كيفرى دو نيز 
امر استثنايى بود، رسيدگى به اين جرم در صلاحيت دادگاه كيفرى 
دو قرار گرفت و پس از لازم الاجراشدن قانون شوراهاى حل اختلاف 
مصوب ١٤٠٢ رسيدگى به جرايم درجه ٧، مطلقاً در صلاحيت دادگاه 
صلح است. … اين كه سازمان جهاد كشاورزى اعلام كننده تلقى شود 
يا شاكى، اساساً مؤثرّ در تعيين صلاحيت نيست. … استناد به سياق 
عبارات قانونى نيز دليلى محسوب نمى شود؛ زيرا برابر آنچه كه مذكور 
اداره  محترم  اعضاى  نظر  مورد  نتيجه  قانونى  عبارات  سياق  از  افتاد 
حقوقى حاصل نمى شود. بنابراين اين دادگاه خود را صالح به رسيدگى 
دادگاه صلح دادگسترى  به شايستگى  قرار عدم صلاحيت  نمى داند و 
به  اختلاف، پرونده  به جهت حدوث  مى كند.  اعلام  و  اشتهارد صادر 
دادگاه تجديدنظر استان البرز براى حل اختلاف ارسال مى شود. …» 
با ارسال پرونده جهت تعيين صلاحيت، شعبه اوّل دادگاه تجديدنظر 
شماره -١٤٠٤٠١٣٩٠٠٠٥٩٤٤٨٣٥ دادنامه  موجب  به  البرز  استان 
١٤٠٤/١٠/١، چنين رأى داده است: «… بايد گفت درست است كه 
بند١٠ ماده ١٢ قانون تشكيل شوراهاى حل اختلاف به نحو مطلق 
تنظيم گرديده است، ليكن اطلاق در همه موارد حجّت نيست و زمانى 
اطلاق قابل استناد است كه مقدمات حكمت جمع باشد به اين معنا كه 
از نظر اصولى قانون گذار اوّلاً، در مقام بيان تمام افراد باشد و ثانياً مانع 
و قرينه بر تقييد وجود نداشته باشد و اين در حالى است كه با بررسى 
بر عدم اطلاق بند مذكور به  قرينه هاى قوى  قانون موصوف  منطوق 

دست مى آيد كه اهم اين قرائن عبارت است از: 
١- ماهيت بزه تغيير غيرمجاز كاربرى كه مستند به قانون حفظ كاربرى 
اراضى زراعى و باغ ها داراى جنبه شديد نظم عمومى و مرتبط با حقوق 

عامه و محيط زيست و امنيت غذايى است.
 ٢- فلسفه ايجاد دادگاه صلح همان طور كه در فوق اشاره شد رسيدگى 
كه  درحالى  است  محدود  اجتماعى  آثار  با  و  و خرد  به جرايم ساده 
جنبه  با  و  سياست گذارى شده  جرايم  از  كاربرى  غيرمجاز  تغيير  بزه 
حاكميتى است كه اين قرينه جزء قرائن حاليه بسيار جدى و مهم بر 

تقييد اطلاق است.
 ٣- تحليل اصولى بند ١٠ ماده ١٢ قانون موصوف نيز دلالت بر آن 
دارد كه مقنن در مقام بيان نوع جرم نيست، بلكه در مقام تعيين سطح 
اين اطلاق بدوى است و مستقر  اهميت كلى جرايم خرد است، لذا 
نيست. بدين سان بايد قائل بود كه نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه 
قضاييه كاملاً با استفاده از روش ها و اصول تفسيرى ارائه و منطبق 
با استفاده از  با نظريه تفسيرى نص گرا و داراى اصالت است؛ چراكه 
منابع درون متنى و اصول تفسير و نه با استفاده از منابع خارج از متن 
قانون، اين تفسير ارائه شده است كه به نظر اعضاى اين دادگاه منطبق 
با عنوان، موضوع و هدف قانون است، لذا بدين توصيف ضمن پذيرش 
استدلال شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد و تأييد صلاحيت 
شعبه ١٠٢ دادگاه كيفرى دو آن شهرستان، مستنداً به ماده ٣١٧ قانون 

رأی وحدت �ویه ۸۷۹ دġوانعالی کشور 

صلاحیت دادگاه صلح در امور کیف�ی 

ادامه  گزارش در صفحه٢
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آيين دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢ حل اختلاف مى نمايد. 
رأى صادره قطعى است.» 

ب) به حكايت دادنامه شماره ١٤٠٤٣٢٣٩٠٠٠٢٣٠٧١٠٩ 
اردل،  شهرستان  دادگاه صلح  اوّل  شعبه   ١٤٠٤/٧/٢٢  –
استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  شكايت  درخصوص 
چهارمحال وبختيارى با نمايندگى آقاى على… عليه آقاى 
مهراب… داير بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و 
اوّلاً  اين كه  به  توجه  با  داده است:«…  رأى  چنين  باغ ها، 
،سازمان جهاد كشاورزى در جرم تغيير كاربرى غير مجاز 
شاكى محسوب نمى شود، زيرا با توجه به ماده ٩ قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢ و قانون حفظ كاربرى اراضى 
زراعى و باغ ها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدى 
قانون  اين  يك  ماده  (اصلاحى١٣٨٥)   ٢ تبصره  ويژه  به 
نظر  به  (الحاقى ١٣٨٥)  ماده ١٠ آن  اخير  نيز قسمت  و 
مى رسد سازمان جهاد كشاورزى اعلام كننده جرم است و 
نه شاكى. ثانياً، با توجه به استثنائى بودن صلاحيت دادگاه 
صلح و ضرورت اكتفا به قدر متيقن در موارد ترديد و از 
آن جا كه در ماده ٣ قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و 
باغ ها مصوب ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدى براى بزه 
و حبس  نقدى  بر مجازات  غيرمجاز علاوه  كاربرى  تغيير 
(در صورت تكرار)، محكوميت به قلع وقمع بنا نيز پيش بينى 
بنا نيز جزء لاينفك حكم  شده است و حكم به قلع وقمع 
كيفرى است و با عنايت به سياق عبارت بندهاى ٩ و١٠ 
ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ و با 
لحاظ آنكه در بند ٩ اين ماده جنبه عمومى و خصوصى 
كليه جرايم غيرعمدى ناشى از كار يا تصادف رانندگى در 
صلاحيت دادگاه صلح قرار گرفته، اما در بند ١٠ اين ماده 
در مقام بيان صلاحيت دادگاه صلح براى رسيدگى به جرايم 
عمدى تعزيرى مستوجب مجازات درجه ٧ و ٨ به جنبه 
خصوصى اين جرايم تصريح  ادامه متن  اطلاعات حقوقى 
و قضايى, ادامه متن  نشده  است و نظريه مشورتى شماره 
٧/١٤٠٣/١٠٠٢ مورخ ١٤٠٤/٦/٢٩ مؤيد اين مطلب است، 
بنابراين ضمن نفى صلاحيت از اين دادگاه مستنداً به بند 
١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٤٠٢ و 
مواد ٢٦ و ٢٧ قانون آيين دادرسى [دادگاه هاى عمومى 
و  اعتبار  به  عدم صلاحيت  قرار  مدنى،  امور]  در  انقلاب  و 
شايستگى شعبه ١٠١ دادگاه كيفرى دو شهرستان اردل 
دادگاه   ١٠١ شعبه  دارد.…»متعاقباً،  مى  اعلام  و  صادر 
شماره  دادنامه  موجب  به  اردل،  شهرستان  دو  كيفرى 
رأى  چنين   ،١٤٠٤/٨/٦-١٤٠٤٣٢٣٩٠٠٠٢٥٢٦٣٨٢

داده است:

 تسھیل در ترخیص کالا  و بخشنامه ھای 
گمرکی می تواند  در امور حقوقی  اقتصادی 

کشور موثر باشد
 نوشتارى از :  حميدرضا به گذر 

وكيل پايه يك دادگسترى  



یادداشت   حقوقیدوشنبه  ٥ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١٥

تسهيل در ترخيص كالا و بخشنامه هاى گمركى، تأثيرى عميق و 
چندوجهى بر امور حقوقى و اقتصادى كشور دارد و صرفاً يك موضوع 
ادارى يا عملياتى نيست. اين تأثير را مى توان در سه سطح كلان، خرد 

و نهادى بررسى كرد. 
١. تأثير بر اقتصاد كلان و حقوق تجارت بين الملل در سطح كلان، 
تجارت»  «تسهيل  قالب  در  كه  گمركى،  تشريفات  ساده سازى 
اصلى  اركان  از  يكى  به  مى شود،  شناخته   (Trade Facilitation)
هزينه هاى  كاهش  است.  شده  تبديل  بين الملل  تجارت  حقوق 
مانند  تسهيل كننده،  اقدامات  اجراى  درآمد:**  افزايش  و  تجارى 
موافقت نامه تسهيل تجارت (TFA) سازمان تجارت جهانى، به طور 
مستقيم هزينه هاى تجارت را كاهش داده است. بر اساس برآوردها، 
اين اقدامات منجر به كاهش ١ تا ٤ درصدى هزينه هاى تجارت در 
سطح جهان و رونق تجارى بالغ بر ٢٣٠ ميليارد دلار شده است . 
اين امر به معناى افزايش درآمدهاى ملى و بهبود تراز تجارى است. 
از مهم ترين تأثيرات حقوقى- كاهش قاچاق و فرار مالياتى: يكى 
اقتصادى، كاهش «قاچاق كالا و فرار از پرداخت عوارض گمركى» 
است. تحقيقات نشان مى دهد كه ساده سازى رويه هاى مرزى، به 
ويژه افزايش «قطعيت حقوقى پيش از حمل كالا» (مانند صدور رأى 
پيشين يا Advance Rulings)، به طور قابل توجهى تخلف در اظهار 
ارزش كالا را كاهش مى دهد. به گونه اى كه بهبود عملكرد تسهيل 

تجارت از چارك ٢٥ به ميانه، تخلف گمركى را نزديك به ٢٠ درصد 
كاهش مى دهد . اين يعنى درآمدهاى مالياتى دولت بهتر وصول 
مى شود و شفافيت اقتصادى افزايش مى يابد. يكپارچگى منطقه اى 
و جذب سرمايه: سيستم هاى كارآمد ترانزيت و هماهنگى مرزى، 
هزينه هاى حمل ونقل و زمان ترانزيت را كاهش داده و فرصت هاى 
اقتصادى  يكپارچگى  به  امر  اين   . مى دهند  افزايش  را  صادراتى 
منطقه اى كمك كرده و با افزايش شفافيت و كاهش فساد، محيطى 

جذاب تر براى سرمايه گذارى خارجى فراهم مى آورد .
 ٢. تأثير بر فضاى كسب وكار و بنگاه هاى اقتصادى (تأثير خرد) در سطح 
بنگاه هاى اقتصادى، اين تسهيلات به طور مستقيم بر حقوق و هزينه هاى 
تجار و توليدكنندگان تأثير مى گذارد. كاهش هزينه هاى مبادله و زمان 
ترخيص: تشريفات پيچيده و زمان بر گمركى، هزينه هاى سنگينى را 
به كسب وكارها تحميل مى كند. به عنوان مثال، هر معامله تجارى به 
طور ميانگين به ٣٦ سند اصلى و ٢٤٠ نسخه كپى نياز دارد كه اين 
حجم از كاغذبازى، به ويژه براى شركت هاى كوچك و متوسط، مانعى 
بزرگ براى ورود به بازارهاى جهانى است . تسهيل فرآيندها با ابزارهايى 
مانند «پنجره واحد» (Single Window) و سيستم هاى «مديريت 
ريسك»، اين هزينه هاى سربار را به شدت كاهش مى دهد . افزايش 
رقابت پذيرى بنگاه ها: برنامه هاى صدور گواهى براى فعالان اقتصادى 
مجاز (AEO) يك نمونه بارز است . اين گواهى به بنگاه ها امكان 
مى دهد تا از ترخيص سريع تر، كنترل هاى فيزيكى كمتر و اولويت در 

پردازش برخوردار شوند. تحقيقات نشان داده كه اين وضعيت، به ويژه 
در مواجهه با موانع غيرتعرفه اى در بازار مقصد، تجارت را به طور قابل 
توجهى افزايش مى دهد . اين يعنى بنگاه هاى داخلى با اين تسهيلات، 

توان رقابت بيشترى در بازارهاى بين المللى پيدا مى كنند.
 ٣. تأثير بر نهاد حقوقى-اجرايى گمرك و شفافيت در سطح نهادى، 
تسهيل تجارت به معناى مدرن سازى و هوشمندسازى خود گمرك 
است كه پيامدهاى حقوقى مهمى دارد. شفافيت و كاهش فساد: 
فرآيندهاى پيچيده و غيرشفاف، بستر مناسبى براى فساد و اعمال 
بر  مبتنى  و  رويه هاى شفاف  فراهم مى كنند.  سليقه هاى شخصى 
فناورى (مانند اظهار آنلاين و مديريت ريسك) قدرت تصميم گيرى 
سليقه اى مأموران را كاهش داده و زمينه را براى رعايت هرچه بيشتر 
قانون فراهم مى آورد . توسعه «حكمرانى مبتنى بر اعتماد»: برنامه هاى 
گواهى دهى مانند AEO، كه مبتنى بر اعتماد به فعالان اقتصادى 
است، روابط گمرك و بخش خصوصى را از رابطه اى صرفاً نظارتى-
اجرايى به رابطه اى مبتنى بر مشاركت و اعتماد تغيير مى دهد . اين 
امر، فرهنگ قانون مدارى و شفافيت را در ميان فعالان اقتصادى تقويت 
و  پيوندى راهبردى تسهيل در ترخيص كالا  مى كند. جمع بندى: 
بخشنامه هاى گمركى، از حصار يك موضوع صرفاً فنى يا ادارى خارج 
شده و به ابزارى راهبردى براى حاكميت اقتصادى تبديل شده است. 
اين اقدامات با كاهش هزينه ها، افزايش درآمدهاى دولتى، مبارزه با 
بر  مستقيم  تأثيرى  رقابت پذيرى،  افزايش  و  شفاف سازى  قاچاق، 
استحكام پايه هاى حقوقى و اقتصادى كشور مى گذارد. به عبارت ديگر، 
اين رويه ها، «ضريب هوش حقوقى» نظام اقتصادى را افزايش مى دهند 
و آن را از يك سيستم مستعد فساد و ناكارآمدى، به سمت سيستمى 

هوشمند، شفاف و قانون مدار سوق مى دهند.

 تسهğل در ترخیص کالا  و بخشنامه های گمرکی می تواند  در امور حقوقی

حميدرضا به گذر اقتصادی کشور موثر باشد 
 وكيل پايه يك دادگسترى 

ادامه از صفحه  اول:
«… اين محكمه نيز خود را صالح به رسيدگى نمى داند؛ چراكه اوّلاً، 
بزه تغيير كاربرى غيرمجاز حسب رأى وحدت رويه شماره -٧٥٩

داراى  اسلامى،  مجازات  قانون   ١٩ ماده   ٣ تبصره  و   ١٣٩٦/٤/٢٠
جزاى نقدى نسبى و حبس درجه ٧ است و نهايتاً حسب صراحت 
مقررات مزبور، جرم درجه ٧ تلقى مى گردد و وجود قلع وقمع بنا به 
عنوان مجازات اضافى نمى تواند موجب خروج از اين درجه گردد. 
ثانياً، در بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف به صراحت 
به صورت مطلق جرائم درجه ٧ و ٨ را در  و بدون هيچ قيدى و 
صلاحيت دادگاه صلح قرار داده است و در اين خصوص هيچ تفاوتى 
بين وجود يا عدم وجود جنبه خصوصى و يا داشتن مجازات اضافى 
اعم از حبس و … قائل نشده است و به عبارت ديگر تعيين صلاحيت 
در  محترم صلح  دادگاه  ثالثاً،  محور.  مجازات  نه  است  محور  جرم 
استدلال خود بيان نموده است كه مجازات تغيير كاربرى اراضى داراى 
مجازات قلع وقمع بنا نيز مى باشد و در بند ٩ ماده ١٢ قانون شوراهاى 
حل اختلاف قانون گذار به جنبه خصوصى و عمومى جرايم اشاره 
نموده است ولى در بند ١٠ ماده مزبور اشاره اى به جنبه خصوصى 
جرائم نشده است … نظر به مراتب مزبور اين محكمه خود را صالح 
به رسيدگى نمى داند و ضمن نفى صلاحيت از خود مستنداً به مواد 
٢٦ و ٢٧ قانون آيين دادرسى [دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور] 
اردل  دادگاه محترم صلح شهرستان  به  قرار عدم صلاحيت  مدنى، 
صادر و اعلام مى گردد. …»با ارسال پرونده جهت تعيين صلاحيت، 
به  چهارمحال وبختيارى،  استان  تجديدنظر  دادگاه  پنجم  شعبه 
شماره ١٤٠٤/٨/٢٤-١٤٠٤٣٢٣٩٠٠٠٢٧١٥٤٣٨،  دادنامه  موجب 
چنين رأى داده است:«… نظر به اين كه ١. مجازات قانونى بزه تغيير 
كاربرى اراضى زراعى باغ ها وفق تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات 
ديوان  عمومى  هيئت   ٧٥٩ شماره  رويه  وحدت  رأى  و  اسلامى 
عالى كشور، جزاى نقدى نسبى است كه مجازات تعزيرى درجه ٧ 
محسوب مى شود. ٢. اطلاق و عموم بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى 
حل اختلاف شامل كليه جرايم عمدى تعزيرى مستوجب مجازات 
درجه ٧ و ٨ است. ٣. بند ٤ ماده ١١ قانون فوق (دعاوى راجع به 
انفال) منصرف از جرايم بوده و  وجوه و اموال عمومى و دولتى و 
نشدن سازمان  يا  بر دعاوى است. ٤. شاكى محسوب شدن  ناظر 
جهاد كشاورزى مؤثرّ در ايجاد صلاحيت محاكم نيست، همان طور 
درجه  در  تغيير  موجب  نيز  قلع وقمع  به  كه ضرورت صدور حكم 
شعبه  استدلال  دانستن  صائب  بنابراين ضمن  نمى گردد؛  مجازات 
ماده  تبصره ١  استناد  به  اردل،  دوشهرستان  كيفرى  دادگاه   ١٠١

١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف و ماده ٣١٧ قانون آيين دادرسى 
كيفرى با اعلام صلاحيت شعبه محترم اوّل دادگاه صلح شهرستان 
اردل، حل اختلاف مى گردد. اين رأى قطعى است.»چنانكه ملاحظه 
مى شود، شعب اوّل دادگاه تجديدنظر استان البرز و پنجم دادگاه 
تجديدنظر استان چهارمحال وبختيارى، درخصوص مرجع صالح براى 
رسيدگى به بزه تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها و قابل 
تجديدنظربودن رأى صادره از آن مرجع، با استنباط مختلف از بند 
١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٤٠٢، اختلاف 
نظر دارند؛ به طورى كه شعبه اوّل دادگاه تجديدنظر استان البرز با 
اين استدلال كه در بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف 
در مقام بيان، صلاحيت دادگاه صلح براى رسيدگى به جرايم عمدى 
تعزيرى مستوجب مجازات درجه ٧ و ٨ به جنبه خصوصى اين جرايم 
تصريح نشده است، صلاحيت دادگاه كيفرى دو را تأييد نموده است؛ 
اما شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال وبختيارى، با اين 
استدلال كه اطلاق و عموم بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل 
اختلاف شامل كليه جرايم عمدى تعزيرى مستوجب مجازات درجه 
٧ و ٨ است، دادگاه صلح را صالح به رسيدگى دانسته است.بنا به 
مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا 
در اجراى ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسى كيفرى به منظور ايجاد 
وحدت رويه قضايى، طرح موضوع در جلسه هيئت عمومى ديوان 
عالى كشور درخواست مى گردد.غلامرضا انصارى – معاون قضايى 
ديوان عالى كشور ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور  
هيئت   ١٤٠٥/٣ شماره  رويه  وحدت  پرونده  درخصوص  احتراماً، 
كل  محترم  دادستان  از  نمايندگى  به  كشور  عالى  ديوان  عمومى 
كشور به شرح زير  ادامه متن  اطلاعات حقوقى و قضايى؛ در ادامه 
متن  اظهار عقيده مى نمايم. حسب گزارش ارسالى ملاحظه مى گردد  
اختلاف رويه حادث شده بين شعبه اوّل دادگاه تجديدنظر استان 
البرز و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان چهارمحال وبختيارى با 
استنباط مختلف از بند (الف) ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف 
مصوب ١٤٠٢ در مورد «مرجع صالح براى رسيدگى به بزه تغيير 
كاربرى اراضى زراعى و باغ ها به صورت غيرمجاز و قابل تجديدنظر 
بودن رأى صادره از آن مرجع» است.لذا با بررسى گزارش ارسالى 
و با عنايت به اين كه قانون گذار در ماده١٩ قانون مجازات اسلامى 
مصوب ١٣٩٢ مجازات هاى تعزيرى را به درجات هشت گانه تقسيم 
بندى كرده است و در تبصره هاى ذيل اين ماده معيار و ضابطه درجه 
بندى مجازات ها و همچنين يك بار تعيين مجازات شديدتر را ارائه 
داده است به طورى كه در تبصره ٣ در مقام بيان قاعده مقرر داشته 
است كه اگر مجازاتى با هيچ يك از بندهاى هشت گانه اين ماده 
مطابقت نداشته باشد مجازات بزه درجه ٧ محسوب مى شود. براساس 
مورخ ١٣٩٦/٤/٢٠  شماره ٧٥٩  رويه  وحدت  رأى  در  ضابطه  اين 
هيئت عمومى ديوان عالى كشور و با لحاظ رأى وحدت رويه شماره 
٧٤٤ مورخ ١٣٩٤/٨/١٩، مجازات بزه تغيير كاربرى اراضى زراعى 

و باغ ها موضوع ماده ٣ قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها 
مصوب سال ١٣٧٤ با اصلاحات و الحاقات بعدى، درجه ٧ توصيف 
شده است. لذا زمانى كه براساس معيار و ضابطه اى كه قانون گذار 
ارائه داده است درجه مجازات جرمى مشخص باشد، و مادامى كه 
آن معيار و ضابطه قانونى به قوت خود باقى باشد، صلاحيت مرجع 
قانونى  ضابطه  و  معيار  همان  براساس  بايد  نيز  كننده  رسيدگى 
تعيين شود.لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به اين كه به 
موجب بند ١٠ ماده ١٢ قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب سال 
١٤٠٢ رسيدگى به جرائم درجه ٧ و ٨ على الاطلاق در صلاحيت 
دادگاه صلح اعلام شده است، قطعاً با وجود صراحت مستندات فوق 
تفكيك قائل شدن بين مجازات جزاى نقدى و مجازات قلع وقمع 
مستحدثات در بزه تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها فاقد 
هرگونه اساس و مبناى قانونى بوده و موجه نيست .فلذا با توجه به 
مبانى فوق الذكر بزه تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها، 
چه از حيث مجازات جزاى نقدى آن و چه از حيث مجازات قلع 
وقمع مستحدثات كه جزء هيچ يك از درجات بيان شده در ماده ١٩ 
قانون مجازات اسلامى نيست از مصاديق جرائم درجه ٧ محسوب 
مى شود و رسيدگى به آن در هر حال با توجه به صراحت بند ١٠ 
صلح  دادگاه  در صلاحيت  اختلاف  حل  شوراهاى  قانون   ١٢ ماده 
است و مطابق بند (ج) تبصره ٥ ماده ١٢ ياد شده، رأى دادگاه صلح 
استان  دادگاه تجديدنظر  تجديدنظرخواهى در  قابل  موارد  اين  در 
تجديدنظر  دادگاه  پنجم  شعبه  رأى  المجموع،  حيث  من  و  است 
استان چهارمحال وبختيارى منطبق با مقررات قانونى بوده و قابل 
تأييد است. ج) رأى وحدت رويه شماره ٨٧٩ – ١٤٠٥/٤/٩ هيئت 
عمومى ديوان عالى كشور به تصريح بندهاى ٩ و ١٠ ماده ١٢ قانون 
شوراهاى حل اختلاف مصوب ١٤٠٢، صلاحيت دادگاه صلح در امور 
كيفرى محدود به جنبه عمومى و خصوصى كليه جرايم غير عمدى 
ناشى از كار يا تصادفات رانندگى و جرايم تعزيرى مستوجب مجازات 
درجه هفت و هشت شده است كه صدور حكم بر قلع وقمع بناء جزء 
مجازات هاى مذكور در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامى نيست و در 
ماده ٣ قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوب ١٣٧٤ با 
اصلاحات بعدى براى بزه تغيير كاربرى غير مجاز، علاوه بر مجازات 
جزاى نقدى، قلع وقمع بنا نيز پيش بينى شده و جزء لاينفك حكم 
كيفرى محسوب مى شود كه با توجه به صلاحيت عام دادگاه كيفرى 
دو رسيدگى به اين جرم به استناد ماده ٣٠١ قانون آيين دادرسى 
كيفرى با آن دادگاه خواهد بود.بنا به مراتب رأى شعبه اول دادگاه 
تجديد نظر استان البرز تا حدى كه با اين نظر انطباق دارد با اكثريت 
قانونى  و  صحيح  كشور،  عالى  ديوان  عمومى  هيئت  اعضاى  آراء 
تشخيص داده مى شود.اين رأى طبق ماده ٤٧١ قانون آيين دادرسى 
كيفرى مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدى در موارد مشابه 
براى شعب ديوان عالى كشور دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايى 

و غير آن لازم الاتباع است. 

رأی وحدت رویه ۸۷۹ دیوانعالی کشور 

صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری



دوشنبه  ٥ مرداد ماه  ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره   ١٥ یادداشت   حقوقی

 قاضى، به عنوان مقام قضايى، صلاحيت تشخيص واعمال قانون را 
دارد؛ اما اين صلاحيت به معناى برخوردارى از دانش تخصصى در 
تمام علوم و فنون نيست. بسيارى از موضوعاتى كه در پرونده هاى 
قضايى مطرح مى شوند، ماهيتى فنى، علمى، پزشكى، مالى، مهندسى 
يا تجربى دارند و احراز آن ها خارج از دانش حقوقى و قضايى است. 
برداشت شخصى،  بر  تكيه  با  نمى تواند  دادرس  مواردى،  در چنين 
حدس، محاسبات غيرتخصصى يا دانش عمومى خود، موضوعى را 
كه نيازمند دانش ويژه است احراز كند. اينجاست كه «كارشناسى» 
فرآيند  وارد  حقيقت  كشف  ابزارهاى  مهم ترين  از  يكى  به عنوان 
دادرسى  در  مهم  اصل  يك  از  مى توان  بنابراين  مى شود.  دادرسى 
: « هرگاه احراز يك موضوع مؤثر در تصميم قضايى  سخن گفت 
نيازمند دانش علمى، فنى يا تجربى خاصى باشد، مرجع قضايى بايد 
از نظر كارشناس واجد صلاحيت در همان رشته استفاده كند.» اين 
اصل، اگرچه ممكن است در قوانين با همين عنوان واحد و صريح 
بيان نشده باشد، از مجموعه مقررات مربوط به كارشناسى در آيين 
كارشناسان  كانون  قانون  و  كيفرى  دادرسى  آيين  مدنى،  دادرسى 

رسمى دادگسترى قابل استنباط است:

۱- مبنای کیفری- ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ١٥٥ قانون آيين دادرسى كيفرى مقرر مى كند: « هرگاه بازپرس 
رأساً يا به تقاضاى يكى از طرفين انجام كارشناسى را ضرورى بداند، 
قرار ارجاع امر به كارشناسى را صادر مى كند. بازپرس بايد موضوعى 
دقيق  به طور  است  لازم  آن  به  نسبت  كارشناس  نظر  جلب  كه  را 
تعيين كند.»  اين ماده، «ضرورى بودن كارشناسى» را ملاك ارجاع 
امر به كارشناس قرار داده است. بنابراين هرگاه موضوعى در پرونده 
وجود داشته باشد كه بدون دانش تخصصى امكان احراز دقيق آن 
وجود نداشته باشد، كارشناسى از يك اقدام تشريفاتى فراتر رفته و به 
يكى از ابزارهاى ضرورى كشف حقيقت تبديل مى شود. اهميت اين 
موضوع در پرونده هاى كيفرى دوچندان است؛ زيرا تصميم كيفرى 
اعمال مجازات  و  آزادى، محكوميت كيفرى  به سلب  ممكن است 
منتهى شود. بنابراين احراز عناصر مادى و موضوعى جرم نمى تواند 

برمبناى برداشت غيرتخصصى صورت گيرد.

۲-  لزوم انتخاب کارشناس دارای صلاحیت تخصصی:
بازپرس،  مقرر مى كند كه  كيفرى  آيين دادرسى  قانون  ماده ١٥٦ 
كارشناس را از ميان كارشناسان رسمى دادگسترى داراى صلاحيت 
در رشته مربوط انتخاب مى كند. اين حكم، نكته بسيار مهمى را بيان 
مى كند: صرف ارجاع موضوع به هرشخصى كه عنوان «كارشناس» 
دارد كافى نيست؛ بلكه كارشناس بايد در رشته اى كه موضوع پرونده 
به آن مربوط است، صلاحيت داشته باشد. همين قاعده در ماده ٢٥٨ 

قانون آيين دادرسى مدنى نيز به صراحت آمده است: « دادگاه بايد 
كارشناس مورد وثوق را از بين كسانى كه داراى صلاحيت در رشته 
آن  حاكم  اصل  بنابراين  نمايد.»  انتخاب  است،  موضوع  به  مربوط 
است كه تخصص كارشناس بايد با موضوع مورد كارشناسى ارتباط 

مستقيم داشته باشد

۳- مبنــای مدنــی - مــواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانــون آییــن 
دادرسی مدنی:

ماده ٢٥٧ قانون آيين دادرسى مدنى مقرر مى كند: « دادگاه مى تواند 
به  امر  ارجاع  قرار  دعوا  اصحاب  از  يك  هر  درخواست  به  يا  رأساً 
كارشناس را صادر نمايد.»  ماده ٢٥٨ نيز دادگاه را مكلف مى كند 
مربوط  رشته  در  صلاحيت  داراى  اشخاص  ميان  از  را  كارشناس 
انتخاب كند. از تركيب اين دو ماده، دو قاعده مهم به دست مى آيد:

اول، دادگاه مى تواند رأساً، بدون آنكه طرفين درخواست كرده باشند، 
در صورت نياز به دانش تخصصى، موضوع را به كارشناس ارجاع دهد.

مربوط  رشته  در  كه  شود  ارجاع  به شخصى  بايد  دوم، كارشناسى 
به موضوع دعوا داراى صلاحيت باشد. در نتيجه، دادگاه نمى تواند 
تخصصى  بررسى  بدون  را  حسابدارى  پيچيده  موضوع  مثال  براى 

حسابدارى احراز كند.
 علت فنى يك تصادف را با برداشت شخصى تعيين كند.
ميزان خسارت فنى را بدون دانش تخصصى ارزيابى كند.

 مسائل پزشكى و ميزان صدمات بدنى را رأساً و بدون نظر مرجع 
تخصصى پزشكى احراز كند.

از  بهره گيرى  را بدون  فنى يك ملك و زمين  ارزش و وضعيت  يا 
تخصص مربوط تعيين نمايد.

۴- ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛ 
تأکید بر ضرورت کارشناسی:

ماده ١٨ قانون كانون كارشناسان رسمى دادگسترى مقرر مى كند: 
«در تمامى مواردى كه رجوع به كارشناسى لازم باشد ... دستگاه هاى 
يادشده ... بايد از وجود كارشناسان رسمى استفاده نمايند.» اگرچه 
تبصره ١ اين ماده تصريح مى كند كه ارجاع امر كارشناسى از سوى 
مراجع قضايى تابع قوانين آيين دادرسى است، اما اصل مهمى در اين 
ماده وجود دارد و آن شناسايى جايگاه تخصص رسمى درمواردى 
اين منظر كارشناسى  از  باشد.  به كارشناسى لازم  است كه رجوع 
يك امر تزئينى يا صرفاً تشريفاتى نيست؛ بلكه در جايى كه موضوع 
دانش  ورود  براى  وسيله اى  است،  تخصصى  و  فنى  دانش  نيازمند 

تخصصى به فرآيند تصميم گيرى قضايى است.

۵- رابطــه میــان صلاحیــت قضایــی و صلاحیــت تخصصــی 
کارشناس:

بايد ميان اين دو حوزه تفكيك قائل شد:
الف) تشخيص موضوع تخصصى اين بخش در صلاحيت كارشناس 

است. براى مثال :
ميزان واقعى مبالغ پرداخت شده.

گردش مالى حساب ها.
علت فنى وقوع تصادف.

ميزان و نوع صدمات بدنى.

ارزش واقعى يك ملك.
قابليت و وضعيت فنى يك زمين.

ميزان خسارت وارده.
ب) تحليل حقوقى و قضايى اين بخش در صلاحيت قاضى است.

براى مثال:
آيا رابطه مالى، قرض بوده است يا معامله اى ديگر؟

آيا مازاد پرداختى، ربا محسوب مى شود؟
آيا رفتار متهم واجد وصف كيفرى است؟

آيا عناصر جرم تحقق يافته است؟
آيا رابطه سببيت حقوقى يا كيفرى وجود دارد؟ 

جايگزين  نيز  قاضى  و  نيست  قاضى  جايگزين  كارشناس  بنابراين 
كارشناس نمى شود. كارشناس موضوع تخصصى را روشن مى كند 
و قاضى بر اساس آن موضوع و ساير ادله، حكم حقوقى يا كيفرى 

را صادر مى كند.

۶- آثار عدم استفاده از کارشناسی در موضوع تخصصی:
احراز  امكان  كارشناسى  بدون  و  باشد  تخصصى  ذاتاً  موضوعى  اگر 
دقيق آن وجود نداشته باشد، صدور تصميم قضايى بدون استفاده 
در  شود.  مواجه  مهمى  ايرادهاى  با  مى تواند  تخصصى  دانش  از 
قضايى،  مرجع  آيا  مى شود كه  پرسش مطرح  اين  چنين وضعيتى 
را  دعوا  است موضوع  توانسته  تخصصى لازم،  دليل  تحصيل  بدون 
به طور دقيق احراز كند؟ به ويژه در امور كيفرى، پاسخ به اين پرسش 
اهميت بيشترى دارد؛ زيرا اصل برائت اقتضا مى كند كه محكوميت 
كيفرى بر مبناى ادله معتبر، روشن و قابل اتكا شكل گيرد. بنابراين 
هرگاه موضوعى كه براى تحقق جرم ضرورى است، ماهيت تخصصى 
داشته باشد و بدون كارشناسى قابل احراز نباشد، صرف نظر كردن از 
كارشناسى و جايگزين كردن برداشت شخصى به جاى نظر تخصصى 
مى تواند با الزامات دادرسى منصفانه و اصل كشف حقيقت ناسازگار 

باشد.

نتیجه گیری:
نتيجه  چنين  مى توان  كارشناسى  به  مربوط  مقررات  مجموع  از 

گرفت:
قضايى  صلاحيت  قانون،  اعمال  و  تشخيص  مقام  در  قاضى  اول: 
دارد، اما در موضوعات فنى و تخصصى، صلاحيت علمى و تجربى 

كارشناس جايگاه مستقل خود را دارد.
دانش  نيازمند  قضايى  در تصميم  مؤثر  موضوع  احراز  هرگاه  دوم: 

تخصصى باشد، كارشناسى ابزار قانونى كشف حقيقت است.
انتخاب كارشناس، تناسب ميان موضوع پرونده و رشته  سوم: در 
تخصصى كارشناس ضرورى است؛ چنان كه مواد ١٥٦ قانون آيين 
انتخاب  بر  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   ٢٥٨ و  كيفرى  دادرسى 

كارشناس داراى صلاحيت در رشته مربوط تأكيد دارند.
و  شود  كارشناس  جايگزين  تخصصى،  امور  در  نبايد  قاضى  چهارم: 
كارشناس نيز حق ندارد در جايگاه قاضى، درباره وصف حقوقى يا كيفرى 

موضوع اظهارنظر كند. بنابراين مى توان اين اصل را چنين خلاصه كرد:
« قاضى قانون را تفسير و اعمال مى كند؛ كارشناس واقعيت تخصصى 
را كشف و تبيين مى نمايد. دادرسى عادلانه زمانى شكل مى گيرد كه 

هيچ يك از اين دو، جايگاه ديگرى را تصاحب نكند.» 

اصل ل�وم استفاده از نظر کارشناس در امور تخصصی؛ مبانی قانونی و آثار آن در دادرسی

دكترسيدشهاب الدين طباطبايى
 دكتراى مديريت بازرگانى، 
كارشناس رسمى دادگسترى

دكترپيمان حاج محمودعطار
دكتراى حقوق كيفرى وجرم شناسى، 

وكيل دادگسترى

مورخه ١٤٠٤/١١/٧   ١٤٠٤ ... شماره  دادنامه  تجديدنظرخواسته: 
صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقى 

گردشكار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد 

راى دادگاه
درخصوص تجديدنظرخواهى خانم معصومه ... به طرفيت خانم ... 
نسبت به دادنامه شماره ... مورخه ١٤٠٤/١١/٧ صادره از شعبه پنجم 
دادگاه حقوقى كه دادنامه مزبور بدين شرح است (درخصوص دعوى 
... به طرفيت ... به خواسته استرداد مال (منقول) تقاضاى رسيدگى 
و صدور حكم مبنى بر استرداد يك قطعه گردنبند و گوشواره به 
وزن ١٠ گرم، يك تك پوش به وزن ١١ گرم، گردنى اماراتى به وزن 
٣٥/٩٠ گرم، يك حلقه انگشتر به وزن ١/٧٦٠ گرم، يك انگشتر تك 
نگين به وزن ٢ گرم، ٦١ گرم طلا جمعا مقوم بر ٤٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 

ريال به انضمام كليه هزينه ها و خسارات دادرسى، به شرح دادخواست 
تقديمى ملاحظه مى گردد:

١-در فرض امانى بودن طلاها، خواهان ادله كافى جهت اثبات ادعاى خود 
به دادگاه ارائه ننموده است و ادله موجود نيز جهت اقناع قضايى دادگاه 
كفايت نمى نمايد ٢- و در فرض اينكه طلاها به عنوان هديه نامزدى بوده 
باشند، مطابق ماده ١٠٣٧ از قانون مدنى، موضوع خواسته خواهان صرفا 
در صورت به هم خوردن وصلت، قابل مطالبه است. درحالى كه اين 
شرط در مانحن فيه محرز نيست. لذا دادگاه به دليل عدم احراز صحت 
ادعاى خواهان مستندا به ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر 
بطلان دعوى خواهان صادر مى نمايد. با عنايت به محتويات پرونده و اقرار 
ضمنى و بلكه صريح تجديدنظر خوانده مبنى بر وجود طلاهاى ادعايى 
خواهان بدوى نزد وى غير از دو قطعه و با توجه به اينكه استرداد مال چه 
از باب امانى بودن باشد و چه از حيث رجوع از به قابل ترتيب اثر و استماع 

دعوى مى باشد و با توجه به نحوه رابطه طرفين (عروس و مادرشوهر) 
استرداد طلاها منوط به طلاق يا به هم خوردن نامزدى نيست و دادگاه 
با ثابت دانستن خواسته و وارددانستن تجديدنظرخواهى مواد ١٩٨، ٣٤٨ 
و ٣٥٨ قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه تجديدنظرخواسته را در موارد 
مزبور نقض نموده و تجديدنظرخوانده را به استرداد يك قطعه گردنبند و 
گوشواره به وزن ١٠ گرم، يك عدد تك پوش به وزن ١١ گرم و يك حلقه 
انگشتر به وزن ٧٦٠/١ گرم در حق تجديدنظرخواه محكوم مى نمايد 
با توجه به استفاده تجديدنظرخواه از معافيت اعسار از هزينه دادرسى، 
هزينه دادرسى متعلقه (باتوجه به تقويم خواسته به چهل ميليارد ريال) 
از محل محكوم به استيفا خواهد شد و اما در مورد دو قطعه طلاى ديگر 
شامل گردنى اماراتى و انگشتر نگين دار با توجه به انكار وجود طلاهاى 
مزبور نزد تجديدنظرخوانده و عدم ارائه دليل بر اثبات خواسته دادگاه با 
واردندانستن تجديدنظرخواهى به استناد مواد قانونى فوق الذكر دادنامه 
تجديدنظرخواسته را در موارد مزبور عينا تاييد مى نمايد. راى صادره 

قطعى است. 
شعبه ٧ دادگاه تجديدنظر استان تهران 

استرداد طلا از سوی مادرشوھر منوط به برھم خوردن رابطه نامزدی نیست 



صفحه آخر دوشنبه ٥ مرداد ماه ١٤٠٥      سا ل  اول   شماره  ١٥
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 گسترش مراكزى كه بدون داشتن مجوز قانونى و بدون 
برخوردارى از صلاحيت علمى و حرفه اى، با عنوان هايى 
مهره ها»،  انداختن  «جا  فقرات»،  ستون  «اصلاح  مانند 
ستون  «تنظيم  دستى»،  «درمان  قولنج»،  «شكستن 
ديگر  امروز  مى كنند،  فعاليت  مشابه  عناوين  يا  فقرات» 
به تدريج  نيست؛ بلكه  ادارى  يا  صرفاً يك تخلف صنفى 
كيفرى، جرم شناسى  از دغدغه هاى مهم حقوق  يكى  به 
اين پديده را  و سلامت عمومى تبديل شده است. آنچه 
نگران كننده مى سازد، نه صرفاً فقدان مجوز، بلكه ادعاى 
با  مستقيماً  كه  اقداماتى است  انجام  و  بيمارى ها  درمان 
سلامت، جان و تماميت جسمانى انسان ها ارتباط دارد. 

شديد  كشيدن  از  ويدئوهايى  و  تصاوير  گسترده  انتشار 
شكستن  و  فقرات  ستون  ناگهانى  چرخاندن  گردن، 
قولنج مفاصل، آن هم در فضاى مجازى و با تبليغ نتايج 
جامعه  از  بخشى  در  را  نادرست  تصور  اين  معجزه آسا، 
ناگهانى  هر حركت  يا  «تق»  هر صداى  كه  كرده  ايجاد 
الزاماً به معناى درمان است؛ حال آنكه از منظر پزشكى، 
هرگونه مداخله بر روى ستون فقرات و به ويژه مهره هاى 
بيمار،  وضعيت  بررسى  دقيق،  تشخيص  نيازمند  گردنى، 
بر  درمانى  اقدامات  انجام  و  بيمارى  سوابق  از  آگاهى 
حتى  مواردى  در  و  است  علمى  استانداردهاى  اساس 
جبران ناپذيرى  پيامدهاى  مى تواند  نادرست  حركت  يك 
پديده  اين  منظر جرم شناسى،  از  باشد.  داشته  دنبال  به 
سوءاستفاده  بر  مبتنى  حرفه اى  بزهكارى  از  نمونه اى 
اين  مرتكبان  است.  درمانى  جهل  و  عمومى  اعتماد  از 
اغواكننده،  تبليغات  از  بهره گيرى  با  معمولاً  اقدامات 
نمايش فيلم هاى گزينشى، استفاده از واژه هاى شبه علمى 
كردن  منتسب  يا  ناشناخته  درمانى  مكاتب  به  استناد  و 
روش هاى خود به طب سنتى يا طب آسياى شرقى، براى 
ايجاد مى كنند. در  نوعى مشروعيت كاذب  فعاليت خود 
مى برند،  بهره  عمومى  آگاهى  از خلأ  تنها  نه  آنان  واقع، 
به پذيرش  در بيماران، آنان را  اميد واهى  ايجاد  با  بلكه 
علمى  پشتوانه  هيچ  گاه  كه  مى كنند  ترغيب  اقداماتى 

معتبر يا مجوز قانونى ندارد.
 در جرم شناسى از اين وضعيت به عنوان بهره بردارى از 
آسيب پذيرى بزه ديدگان ياد مى شود؛ جايى كه مجرم به 
جاى توسل به زور يا خشونت آشكار، از اعتماد، اضطراب، 
مجرمانه  رفتار  ارتكاب  براى  افراد  درماندگى  و  درد 
استفاده مى كند. در حقوق ايران، دخالت در امور پزشكى 
اجراى  براى آن ضمانت  قانونگذار  و  است  ممنوع  اساساً 
به  مربوط  قوانين  مطابق  است.  كرده  پيش بينى  كيفرى 
امور پزشكى، دارويى و درمانى و مقررات ناظر بر حرفه 
صلاحيت  داشتن  بدون  درمانى  اقدامات  انجام  پزشكى، 
قانونى و اخذ پروانه لازم، تخلف محسوب نمى شود بلكه 
مى كند.  پيدا  نيز  كيفرى  وصف  موارد  از  بسيارى  در 
افزون بر اين، چنانچه در نتيجه چنين مداخلاتى آسيبى 
از حوزه جرم صرف دخالت  به بيمار وارد شود، موضوع 
در امر پزشكى فراتر رفته و حسب مورد مى تواند مصداق 
مسئوليت  غيرعمد،  قتل  غيرعمد،  بدنى  صدمه  ايراد 
نظامات  رعايت  عدم  بى مبالاتى،  بى احتياطى،  از  ناشى 
اسلامى  مجازات  قانون  باشد.  مهارت  فقدان  يا  دولتى 
فاقد  اقدام  و  مجاز  درمانى  رفتار  ميان  جنايات،  باب  در 

صلاحيت تفاوت قائل شده است. 
رعايت  صورت  در  تنها  نيز  پروانه  داراى  پزشك  حتى 
موازين فنى، اخذ رضايت معتبر و رعايت مقررات قانونى 
كسى  بنابراين  بود؛  خواهد  معاف  كيفرى  مسئوليت  از 
رضايت  به  نمى تواند  است،  قانونى  مجوز  فاقد  اساساً  كه 
سپرى  عنوان  به  مراجعه كننده  شفاهى  رضايت  يا  بيمار 
بزه ديده  استناد كند. رضايت  برابر مسئوليت كيفرى  در 
هرگز مجوز انجام اقدامات خطرناك و غيرقانونى نيست 
پزشكى  امر  در  دخالت  مجرمانه  وصف  نمى تواند  و 
بسيارى  كه  است  آن  ديگر  مهم  نكته  ببرد.  بين  از  را 
با  بلكه  نمى كنند،  معرفى  پزشك  را  خود  افراد  اين  از 
درمان هاى  متخصص  مربى،  مانند  عناوينى  از  استفاده 
طبيعى  درمانگر  بدن،  ساختار  اصلاح  متخصص  دستى، 
مقررات  از شمول  مى كنند  تلاش  مشابه،  اصطلاحات  يا 
كيفرى،  حقوق  ملاك  كه  حالى  در  بگريزند؛  كيفرى 
عمل  ماهيت  بلكه  نيست،  فعاليت  ظاهرى  عنوان 
قانونى  صلاحيت  بدون  شخصى  هرگاه  است.  انجام شده 
انجام  يا  درمان  تجويز  بيمارى،  تشخيص  به  اقدام 
وارد  واقع  در  كند،  درمان  هدف  با  جسمانى  مداخلات 
شرايط  تحقق  صورت  در  و  شده  پزشكى  حرفه  قلمرو 

قانونى، مسئوليت كيفرى خواهد داشت. 
مراكز  اين  مراجعه كنندگان  بزه ديده شناسى،  منظر  از 
كمر،  گردن،  مزمن  از دردهاى  كه  هستند  افرادى  غالباً 
گاه  و  مى برند  رنج  اسكلتى  مشكلات  يا  سردرد  ديسك، 
پس از طى مسيرهاى طولانى درمان، به دليل نااميدى، 
مشكلات اقتصادى يا تبليغات فريبنده، به چنين مراكزى 
بايد  را  افراد  اين  از  بسيارى  بنابراين  مى آورند.  روى 
بزه ديدگان آسيب پذير دانست؛ كسانى كه قربانى اعتماد 

بى جا، اطلاعات نادرست و تبليغات اغواكننده مى شوند.
ايفا  مهمى  نقش  ميان  اين  در  نيز  مجازى  فضاى   
گردن  كشيدن  با  آنها  در  كه  فيلم هايى  انتشار  مى كند. 
يا ستون فقرات صداى شكستن مفاصل شنيده مى شود، 
به خطرات  بدون ارائه هيچ مستند علمى و بدون اشاره 
مى دهد  سوق  سمت  اين  به  را  مخاطب  ذهن  احتمالى، 
بى ضرر، ساده و حتى ضرورى هستند.  اقدامات  اين  كه 
حال آنكه واقعيت پزشكى به مراتب پيچيده تر است و هر 
افراد ممكن  در برخى  بيمار شرايط خاص خود را دارد. 
بيمارى هاى زمينه اى عروقى، مشكلات استخوانى،  است 
پوكى استخوان يا آسيب هاى مهره اى وجود داشته باشد 

كه انجام چنين حركاتى مى تواند خطرناك باشد. 
همه  از  دقيقى  آمار  اگر  حتى  شرايطى،  چنين  در 
آسيب هاى ناشى از اين اقدامات در دسترس نباشد، اصل 
گسترش  از  پيش  كه  مى كند  اقتضا  كيفرى  پيشگيرى 
شود.  برخورد  پديده  اين  با  جبران ناپذير،  خسارت هاى 
سياست جنايى كارآمد، صرفاً واكنش پس از وقوع حادثه 
نيز  جرم  زمينه هاى  ايجاد  از  جلوگيرى  بلكه  نيست، 
بخشى از وظايف نظام عدالت كيفرى محسوب مى شود. 
نظارت  بدون  و  كافى  دانش  بدون  فردى  كه  هنگامى 
فشار  تحت  را  انسان  فقرات  ستون  يا  گردن  قانونى، 
جسمانى  شديد  آسيب هاى  وقوع  احتمال  مى دهد،  قرار 
وجود دارد و همين احتمال، ضرورت مداخله پيشگيرانه 

نهادهاى مسئول را توجيه مى كند. 
از سوى ديگر، ترويج اين نوع فعاليت ها پيامدهايى فراتر 
از آسيب به يك يا چند بيمار دارد. نخستين نتيجه آن، 
هنگامى  است.  سلامت  نظام  به  عمومى  اعتماد  تضعيف 
كه مرز ميان درمان علمى و اقدامات شبه علمى در ذهن 
صحيح  مسير  تشخيص  در  مردم  شود،  مخدوش  جامعه 
درمان دچار سردرگمى خواهند شد. دوم آنكه موفقيت 

صلاحيت  فاقد  افراد  ورود  انگيزه  مراكز،  اين  اقتصادى 
بازار  نوعى  تدريج  به  و  افزايش مى دهد  اين حوزه  به  را 
سياه درمان شكل مى گيرد؛ بازارى كه در آن سود مالى 
بر سلامت انسان مقدم مى شود. سوم آنكه گسترش اين 
فعاليت ها موجب عادى سازى رفتارهاى پرخطر مى شود؛ 
به گونه اى كه انجام حركات شديد بر روى گردن و ستون 
فقرات، به جاى آنكه اقدامى تخصصى و استثنايى تلقى 
ذهن  در  بى خطر  و  روزمره  عنوان يك خدمت  به  شود، 
دستگاه  نقش  ميان،  اين  در  مى افتد.  جا  عمومى  افكار 
برخورد  است.  مهم  بسيار  دادگسترى  و ضابطان  قضايى 
با اين پديده نبايد صرفاً به شكايت خصوصى مصدومان 

محدود شود.
قرار  تهديد  معرض  در  عمومى  كه سلامت  مواردى  در   
مى گيرد، دادستان به عنوان مدعى العموم مى تواند و بايد 
با استفاده از اختيارات قانونى خود، نسبت به شناسايى، 
كند.  اقدام  مجوز  فاقد  مراكز  كيفرى  تعقيب  و  تعطيلى 
همچنين همكارى نزديك ميان وزارت بهداشت، سازمان 
از  و مراجع قضايى مى تواند  اماكن  پزشكى، پليس  نظام 
كيفرى  برخورد  كند.  جلوگيرى  فعاليت ها  اين  گسترش 
ورود  عاملان  تنها  نه  كه  بود  خواهد  بازدارنده  زمانى 
تبليغاتى،  شبكه  بلكه  گيرند،  قرار  تعقيب  تحت  آسيب 
درآمدهاى حاصل از اين فعاليت ها و بسترهاى ترويج آن 

نيز مورد توجه قرار گيرد. 
حوزه  اين  در  كيفرى  مسئوليت  كه  كرد  فراموش  نبايد 
صدمه  هرگونه  نمى شود.  محدود  مرگ  وقوع  به  تنها 
بيمارى،  تشديد  كارافتادگى،  از  عضو،  نقص  بدنى، 
آسيب هاى  ايجاد  حتى  يا  درمانى  هزينه هاى  تحميل 
مورد  حسب  مى تواند  غيرمجاز  اقدامات  از  ناشى  روانى 
موجب مسئوليت كيفرى و مدنى مرتكب شود. در كنار 
مجازات، جبران خسارت بزه ديدگان نيز اهميت فراوانى 
مداخلات  از  ناشى  آسيب هاى  از  بسيارى  زيرا  دارد؛ 
ناتوانى  گاه  و  درمانى  سنگين  هزينه هاى  غيرتخصصى، 
دارد.  همراه  به  آنان  خانواده هاى  و  افراد  براى  دائمى 
ناگزير  بدهد،  دست  از  را  درمانى  امنيت  كه  جامعه اى 
اجتماعى خواهد  و  اقتصادى  انسانى،  هزينه هاى سنگين 
به  دسترسى  معناى  به  تنها  درمانى  امنيت  پرداخت. 
كه  است  آن  مستلزم  بلكه  نيست،  بيمارستان  و  پزشك 
صلاحيتى  فاقد  فرد  هيچ  باشند  داشته  اطمينان  مردم 
مخاطره  به  را  آنان  سلامت  درمان،  ادعاى  با  نمى تواند 
اندازد. از همين رو، مقابله با مداخلات شبه پزشكى صرفاً 
انحصار يك صنف يا حرفه نيست، بلكه دفاع از  از  دفاع 
ايمن،  درمان  از  برخوردارى  بر  شهروندان  بنيادين  حق 

علمى و قانونمند است.
واقعيت،  همين  درك  با  بايد  نيز  كيفرى  سياست   
طريق  از  مرتكبان،  عليه  متناسب  مجازات  اعمال  ضمن 
پيشگيرى، اطلاع رسانى عمومى، نظارت مؤثر بر تبليغات 
درمانى و برخورد قاطع با مراكز فاقد مجوز، مانع تبديل 
شود.  كسب وكار  رايج  الگوى  يك  به  رفتارها  اين  شدن 
با  همراه  و  قاطع تر  سريع تر،  كيفرى  پاسخ  اندازه  هر 
نظام  به  جامعه  اعتماد  باشد،  عمومى  آگاهى بخشى 
بيماران  از  سوءاستفاده  زمينه  و  يافته  افزايش  سلامت 

كاهش خواهد يافت. 
در نهايت، حمايت از سلامت شهروندان تنها يك وظيفه 
پزشكى نيست، بلكه يكى از مهم ترين كاركردهاى حقوق 
و  انسانى  كرامت  عمومى،  نظم  از  پاسدارى  در  كيفرى 
امنيت اجتماعى به شمار مى رود؛ امنيتى كه نبايد قربانى 
در  سوداگرى  و  اغواگرانه  تبليغات  اثبات نشده،  ادعاهاى 

لباس درمان شود.

دخالت در امر \زشکی و مسئولیت کیف�ی ناشی  از آسیب های اقدامات شبه درمانی

سيدمحمدكاظم موسوى
مدرس   حقوق كيفرى

استاد حقوق كيفرى و جرم شناسى عضو 
مركز وكلاى استان تهران


